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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث ما در اسام روز قيامت است؛ اسمهاي كه در قرآن كريم براي روز قيامت بيان شده. عرض كرديم اين اسام اولا جنبه
چه مقدار اسم در قرآن ذكر شده. خداي تبارك و تعال دارد كه براي انسان روشن باشد كه براي چنين روز باعظمت علم
متوانست براي روز قيامت يك اسم قرار بدهد، اما اينه اسام زيادي كه شايد بيش از صد عنوان باشد ذكر شده حاك از
عظمت چنين روزي است و ثانياً هر اسم انسان را به جنبهاي از جنبههاي روز قيامت و حادثهاي از حوادث روز قيامت
راهنماي و متوجه مكند و ثالثاً جنبهي تربيت دارد، يعن اين عناوين روز قيامت بيشتر براي همين جهت است كه انسان توجه
و تنبه پيدا كند يك چنين روزي با چنين خصوصيات را در پيش دارد. ي از اسمهاي كه در قرآن براي روز قيامت آمده «يوم

البعث» است، روز قيامت روز بعث و برانيخته شدن است.

در سوره مباركه روم آيهي 56 مفرمايد: «وقَال الَّذِين اوتُوا الْعلْم وايمانَ لَقَدْ لَبِثْتُم ف كتَابِ اله الَ يوم الْبعثِ» كسان كه به
موذَا يكرديد «فَه گويند شما بر وفق كتاب خدا تا روز بعث درنكنند و مران خطاب مآنها علم و ايمان داده شده به دي
» شما روز بعث را نمدانستيد. اولا همين «ولنم كنتم لا تعلمون» الْبعثِ» امروز كه روز قيامت است «ولَنَّم كنتُم  تَعلَمونَ
قرينه مشود بر اينه آن يوم معلوم كه در بحث گذشته ذكر كرديم كه مراد علم به اصل اين روز است كه فقط مخصوص خداي
تبارك و تعال است، يعن زمان دقيق روز قيامت را شما نمدانستيد، نه اينه اصل روز قيامت توسط انبياء به كفار و مردم گفته

شده بود.

در سوره مباركه مجادله آيه 6 مفرمايد: «يوم يبعثُهم اله جميعاً فَينَبِىهم بِما عملُوا احصاه اله ونَسوه واله علَ كل ش‌َء شَهِيدٌ»
روزي كه خدا همه را مبعوث مكند. راجع به كلمه«بعث» چند نته را هم عرض مكنيم.

در سوره مباركه مؤمنون مفرمايد: «ثُم انَّم يوم الْقيامة تُبعثُونَ» روز قيامت مبعوث مشويد. اينجا بحث این است كه اين
كلمه «بعث» چه معناي دارد؟ بعث يعن برانيخته شدن، در بعض از آيات تعبير به بعث من النوم آمده، بعد از اينه انسان از
خواب برمخيزد، بوئيم در بعث يك بيدار شدن است، اينه انسان يك وقت چشم را باز مكند كه توقع نداشت! حالا يا مؤمن
انتظارش را نداشت، اين جهت در بعث وجود دارد، يعن بوده نسبت به روز قيامت انتظار داشته و يا غير مؤمن بوده و اصلا
انسان در صحنهاي قرار مگيرد كه فرش را نمكرد و به آن توجه نداشت. در بعث كلمهي احيا و معناي احيا هم هست، روز
قيامت روز احياء مجدد است، همان آيهي شريفه كه در بحث آيات برزخ ذكر كرديم «امتَّنَا اثْنَتَين واحييتَنَا اثْنَتَين» احياي دوم
مربوط به روز قيامت است كه يوم البعث يعن يوم الإحياء و از لغت اين خصوصيت استفاده مشود كه زنده شدن، توجه كردن

نسبت به چيزي كه انسان توقع و انتظار آن را ندارد.
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اين ارسال و رسالت، يك نفري بيايد كه جامعه هم خيل توقع نداشت كس از طرف خدا براي هدايت آنها بيايد، چنين چيزي را
پيشبين نمكرده. اين نته را عرض كنم كه در معناي بعث مطلق وجود نيست، هر موجود شدن را عرب بعث نمگويد! بعث
يك نحوه برانيخته شدن است كه من غير توقّع است، من غير انتظار است. البته مؤمنين با وعدههاي كه قرآن داده بود انتظار

روز قيامت را دارند اما كفار كه انتظار را ندارند، اين تعبير براي آنها با اين نته و اين جهت همراه است.

روايت داريم كه بيان مكند كفنهاي مناسب را براي خودتان انتخاب كنيد، «فإنّم تبعثون بها» روز قيامت با همين كفنهاي كه
انتخاب كرديد مبعوث مشويد، يعن باز بعث هم مربوط به انسان است كه زنده مشود و هم اين كفنها اگر از بين رفته باشد
دو مرتبه با همين كفنها انسان مبعوث مشود، البته باز كفار استثناء است چون در كفار دارد كه اينها روز قيامت به صورت
لُخت و عريان مبعوث مشوند، ول مؤمنين كه كفنهاي واجب را برايشان قرار دادند، اينها با همين كفنهاي كه در دنيا دفن
شدند مبعوث مشوند، اين هم ي از اسام روز قيامت است. پس بعث هم مربوط به خودِ انسان شد و هم آنچه كه متعلق به

انسان است، متعلق به انسان همان كفن است كه با اين كفن انسان را دفن كردند.

از دير اسام قيامت يوم الخروج است؛ در سوره مباركه «ق» آيه 42 مفرمايد: «يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق» آن صيحهي
دوم و نفخ صور دوم است (چون اطلاع داريد يك نفخ صور اول است كه همه از بين خواهند رفت، اماتهي عام است و يك نفخ

صور دوم است كه همه زنده خواهند شد و براي روز قيامت بايد دومرتبه زنده شوند).

، واستَمع يوم ينَادِ الْمنَادِي من مانٍ قَرِيبٍ» آن وقت «يوم ينادي المنادي قبل از آن مفرمايد: «ومن اللَّيل فَسبِحه وادبار السجودِ
من مان قريب» را در آيه بعد مفرمايد «يوم يسمعون الصيحة بالحق ذَلكَ يوم الْخُروج» اينروز روز خروج است، اسم دير
قيامت روز خروج است. در آيه 11 از همين سوره مفرمايد: «واحيينَا بِه بلْدَةً ميتاً كذَلكَ الْخُروج» كه اشاره به روز قيامت

ندارد!

در آيه 55 سوره مباركه طه مفرمايد: «منْها خَلَقْنَاكم» ما شما را از زمين آفريديم «وفيها نُعيدُكم ومنْها نُخْرِجم تَارةً اخْرى».

الَّذِين ِنَاتِ فَقَاليبِالْب متَهذْ جِىنْكَ اع يلائرسا نب فَفْتذْ كاو ذْنبِا َتوالْم ذْ تُخْرِجافرمايد: «ودر آيه 110 سوره مباركه مائده م
كفَروا منْهم انْ هذَا ا سحر مبِين» خداي تبارك و تعال به حضرت عيس مفرمايد آن زمان كه مردگان را به اذن من بيرون

آورديم و زنده كرديم.

در آيه 43 سوره مباركه معارج مفرمايد: «يوم يخْرجونَ من اجدَاثِ سراعاً» روزي كه از قبرها با سرعت خارج مشوند،
سراع جمع سريع است، آن كس كه با سرعت حركت مكند، «يوم يخرجون من الأجداث سراعاً» يعن روزي كه از قبرها با
سرعت بيرون مآيند «كانَّهم الَ نُصبٍ يوفضونَ» همانطوري كه كفار در دنيا با سرعت به سمت بتهايشان مرفتند، روز
قيامت هم اين چنين است كه نُصب جمع نصيب است و نصيب هم جمع نصب است، چون بتها را در يك جاي نصب

مكردند تعبير به نُصب كردند و از همين جهت به بتها نُصب مگرفتند «كأنّهم إل نصبٍ يوفضون».

اينجا يك بحث این است كه روز قيامت كه روز خروج است؛ آيا به خاطر قالب خداي تبارك و تعال اين را بيان مكنند؟! آن
انسان كه در قبر و در اعماق خاكها مدفون شده از قبر خارج مشود، كس كه از اجداث خارج مشود را مگويند بالأخره
خارج شد. حالا آن كس كه در قبر نيست، فرض كنيد جنازهاي را در بالاي كوهها گذاشتند و از بين رفت، آن عنوان يوم
الخروجش چطور صدق مكند؟ مخواهيم عرض كنيم كه آيا مراد خروج من القبر است؟ يا مراد خروج من البرزخ است؟ كدام
يك از اينها مراد است، اين آيهي «يوم يخرجون من الأجداث» ظاهرش همين است كه از همين قبرها اينها خارج مشوند، ول آيا
مراد همين ظاهر است يا اينه مراد خروج از عالم برزخ است. روزي كه از عالم برزخ خارج مشوند و وارد عالم قيامت
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مشوند، همانطوري كه دنيا و موت هم يوم الخروج است و شايد در بعض از روايات هم راجع به موت داشته باشيم كه خروج
از دنياست، آيا مراد اين است كه بوئيم مراد خروج از عالم برزخ است، آن وقت اگر اين باشد چه آنهاي كه دفن شده باشند و
چه آنهاي كه دفن نشده باشند، چه آنهاي كه زير خاك باشند يا نباشند، همهشان يك زمان به عنوان يوم الخروج دارند، اما اگر
گفتيم فقط مراد خروج از عالم قبر است، آن وقت نسبت به آن كسان كه قبر ظاهري ندارند، حالا باز قبر واقع هم در روايات
وارد شده كه قبر همان عالم برزخ است، چون نسبت به آنها چطور بايد بوئيم؟ بايد بوئيم از باب غلبه خدا مفرمايد يوم
الخروج است، يا اينه هر دو معنا هست، بوئيم يوم الخروج خروج من الأجداث و خروج من عالم البرزخ، آن زمان است كه
برزخ تمام مشود و اينها از عالم برزخ خارج مشوند و وارد عالم قيامت كبري مشوند كه اين هم يك احتمال است درباره

يوم الخروج.

آنچه ما مخواهيم عرض كنيم این است  كه نبايد بر همين ظاهر بسنده كنيم بوئيم خروج يعن خروج از قبر، خصوصاً حالا
بايد اين تحقيق بشود، ظاهر آيات شريفه اين است كه بين نفخ صور اول و نفخ صور دوم فاصلهاي واقع نمشود، اگر فاصله
نشد نفخ صور اول كه شد همه از بين مروند دير كس نيست كه ديري را دفن كند، يك اماتهي عام است. وقت اماتهي عام
شد، كس ديري را دفن نمكند، حالا بعداً نفخ صور دوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج، خروج از كجا؟ اينها كه دفن
اين بحث را من در جاي از تفاسير، اصلا از ترجمهها يا خيل شوند. لذا اگر در بعضوئيم از اين قبرها خارج منشدند كه ب
نديدم، اين را مسلم گرفتند كه يعن خروج از قبر! مگوييم اولا آنهاي كه قبر ندارند چطور؟ ثانياً بين نفخ صور اول و نفخ صور
دوم شايد آن موقع يك ميليارد از بين بروند و هيچ كس هم نيست كه ديري را دفن كند، آنها يوم الخروج ندارند؟ مسلم آنها هم
يوم الخروج دارند، لذا يا بايد بوئيم مراد از يوم الخروج يعن خروج از برزخ و يا اينه اگر بخواهيم رعايت ظاهر را كنيم هم

خروج از قبر مراد است و هم خروج از برزخ مراد است.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
 

 


